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تطبيقىادبيات

مقايسة ناسيوناليسم 
در اشعار ملى عارف قزوينى (شاعر ملى ايران) و 

ابراهيم طوقان (شاعر ملى فلسطين)

مهدي ممتحن*
 فروغ الهى**

چكيده
است  توانسته  كه  بوده  مقاومت  ادبيات  بارز  ويژگى هاى  از  يكى  ملى گرايى،  يا  ناسيوناليسم 
جايگاه ويژه اى را در سروده هاى شاعرانى كه در اين عرصه فعاليت كرده اند، به خود اختصاص 

دهد.
گرفته اند،  قرار  ويژگى  اين  تحت تأثير  به شدت  كه  دارند  وجود  شاعرانى  ميان،  اين  در  اما 
ابراهيم  فلسطين،  در  و  قزوينى  عارف  ايران،  در  شده اند.  ملقب  به «شاعرملى»  به طورى كه 

طوقان، دو شاعر بزرگ در اين زمينه بوده اند كه توانسته اند اين عنوان را كسب كنند.
آنچه مشخص است، اين است كه  اين دو شاعر متأثر از ادبيات مقاومت اند، ادبياتى كه در 
ايران و فلسطين وجوه اشتراك زيادى با يكديگر دارند، چرا كه اين دو كشور در طول تاريخ  
مبارزاتى خود همواره دربرابر استبداد داخلى و خارجى ايستادگى كرده اند. لذا ادبيات مقاومت، 
زمينه ساز ظهور شباهت هايى در گرايش هاى ناسيوناليستى و ابزار بيان و معانى و مضامين 

موجود در اشعار اين دو شاعر شده كه در تحقيق حاض بررسى شده است.

كليدواژه ها: عارف قزوينى، ابراهيم طوقان، ناسيوناليسم، ادبيات مقاومت.

*. دانشيار ـ عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد جيرفت.
**. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد زابل.
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در اين مقاله برآنيم تا ناسيوناليسم يا ملى گرايى را به عنوان يكى از ويژگى هاى ادبيات 
مقاومت در اشعار ملى دو شاعر بزرگ در عرصة ادبيات مقاومت ايران و فلسطين، يعنى عارف 

قزوينى و ابراهيم طوقان، بررسى و مقايسه كنيم.
عارف قزوينى و ابراهيم طوقان دو شاعري بوده اند كه در سال هاى آغازين ادبيات مقاومت 
و  آزادى خواهى  ميهن دوستى،  حس  نهاده اند.  ظهور  عرصة  به  پا  فلسطين  و  ايران  معاصر 
ملى گرايى آنها به حدى بوده كه درميان خيل عظيم شعراى مقاومت در ادبيات هر دو ملت، 
تنها اين دو شاعر «ملقب به شاعر ملى شده اند» (عارف قزوينى، 1388: 229؛ حسن شراب، 2006: 

(150
در ابتدا نگارنده لازم مى داند ضمن مقايسة اعتقادات و روحيات شخصى هر دو شاعر، 

نگاهى مختصر به زندگى آنها بيفكند.
دوران كودكى، نوع تربيت و محيط خانوادگى اين دو شاعر، انسان هايى كاملاً متفاوت 
در عقايد مذهبى و جهان بينى از آنها ساخته است؛ چرا كه «عارف در خانواده اى مى زيست 
كه پدر و مادر دائم درحال جنگ و دعوا بوده اند؛ واين امر در روح حساس عارف تأثير زيادى 
گذاشته است، به طورى كه خودش مى گويد: مى توانم بگويم نطفة من در بدبختى بسته شده 

است...».
همچنين وى به دلايل مختلفى از پدرش تنفر داشته و او را عامل بدبختى خود مى دانسته 

است. 
حنجرة داوودى كه عارف داشت و آواز بسيار خوشي مى خواند، سبب شده بود كه پدرش 
او را به روضه خوانى وادار كند (حائرى، 1364: 15و66 ؛ سپانلو، 1357: 52). مجموعة اين عوامل، 
انسانى مأيوس و بدبين از او ساخته كه پيوسته در اشعارش به شكايت از روزگار و غم و غصه 

روي آورده است. مثلاً در جايى مى گويد:
محنم          و  اندوه  و  گريه  كسى كه يك نفس آسودگى نديد منممحيط 
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اما ابراهيم طوقان در خانه اى شهره به علم و معرفت و ادب و جايگاه ممتاز اجتماعى 
پرورش يافت و پدر و مادرش هر دو اهل ادب و تاريخ بوده اند. تلاوت قرآن و خوشه چينى از 
خرمن آن، در تربيت فرزندان اين خانواده، اهميت ويژه اي داشته است. ابراهيم نيز به قرآن 
كريم بسيار توجه داشته و با تلاوت و دقت نظر در آن، روح خود را سيراب مى كرده است. 
ولي آنچه پيوسته او را آزار مى داد، لاغرى و ضعف و بيمارى او بود كه از هنگام تولد به همراه 
او بود تا زمانى كه او را ازپاى درآورد. اما اين امر هيچ گاه سبب بدبينى و شكايت او از روزگار 
نشد (النمر، 1957: 159؛ طه، 2004: 41؛ المحاسنى، بى تا: ص 81 ؛ عمرحماده، 1985:  102). همانطور 

كه خواهرش فدوى طوقان مى گويد:
ابراهيم به خدا ايمانى عميق و راستين داشت. پروردگارش او را از نعمت سلامتى محروم 
كرده بود. قطعاً كسى كه آثار ادبى او را ورق بزند، مى بيند كه در نوشته هايش چندين بار از 
بيمارى اش ياد كرده است، اما نه با بدبينى و شكايت از زمانه، بلكه با خوش بينى و روحية 

شاد. (طوقان، 1988: 234)
حتى در يكى از قصادش مى گويد: 

                      
(طوقان،1990: 427)

اى پروردگارم! به سوى تو روى مى آورم، به شكرانة نعمت سلامتى تو.
از اين رو، اين تفاوت ديدگاه دو شاعر را مى توان درميان اشعار ملى دو شاعر ــ كه در 

ادامة مقاله بررسى مي شود ــ به وضوح مشاهده كرد.
تفاوت  على رغم  شاعر،  دو  اين  از  كه  است  اين  كرد،  فراموش  نبايد  اينجا  در  آنچه  اما 
و  ملى گرايى  اسطوره هاى  به عنوان  همچنان  روزگار،  و  دنيا  درمورد  ديدگاهشان  و  روحيه 
وطن پرستى در ادبيات مقاومت دو كشور ايران و فلسطين ياد مي شود. نقاط اشتراك زيادى 
در مضامين، معانى، ابزارهاى زبان و گرايش هاى ناسيوناليستى در اشعار ملى اين دو شاعر 
وجود دارد؛ و اين همان موضوعى است كه در اين مقاله به آن توجه و تحت چندين عنوان 

خالقى يا  هتُ  توجَّ نعمهًْ العافيهإلِيكَ  على  بشكرٍ 
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بررسي مي شود.

ابراهيم  و  قزوينى  عارف  ملى  اشعار  در  موجود  گرايش هاى  مقايسة   .1
طوقان

الف ـ گرايش ملى ـ دينى
اين گرايش در اشعار هر دو شاعر وجود دارد، اما در اين ميان، ابراهيم به دليل تربيت  
خاص دينى ـ قرآنى و علاقه اى كه به قرآن و مسائل دينى داشته، بيشتر از آن استفاده كرده 
است، به طورى كه تضمين و اقتباس از آيات قرآن و معانى آنها را مى توان به وفور در اشعار 

او مشاهده كرد، مانند:
              

(طوقان، 1990: 277)
هلال ماه در درخشندگى همانند تو نيست؛ پس برو شايد تو روز محشر باشى.

كه در اينجا، تعبير «يوم المحشر» به آية مباركة «وَ يَوْمَ يُحْشَرُ اعَْداءُااللهِ...» (فصلت/19) 
اشاره دارد.

كاملاً  شرايطى  خانواده،  محيط  و  تربيتى  ازلحاظ  ــ  شد  عنوان  چنان كه   ــ  عارف  اما 
متفاوت از ابراهيم طوقان داشته است، به طورى كه در جوانى به فردى عياش و لاابالى مبدل 
شده و اشعار ملى ـ دينى او بيشتر درقالب انتقاد از شخصيت هاى ملى ـ مذهبى و عملكرد 
آنان و نيز استفاده از نام پيامبران (يوسف، يعقوب، ...) و كلمات مذهبى (محرم و صفر، كافر 
و شرك، ...) و اشاره به داستان هاى قرآنى درميان مردم (مانند داستان يوسف و زليخا) است، 

ازجمله:
                                  

(چاووش اكبرى، 1380: 480)

روعهًٍْ فى  طالعاً  مِثْلكَ  ألَقَْ  يَومُ المحشرلم  أنَتَْ  لعلَّك  فاذهبْ 

است صفر  اول  ايرانى  استمحرم  من  ناكام  نادر  قتل  كه 
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ب ـ گرايش ملى ـ سياسى
بى شك اين گرايش را درميان اشعار عارف قزوينى به وفور و بسيار بيشتر از اشعار ابراهيم 
سياسى  مسائل  و  سياست  عرصة  وارد  ابراهيم  از  بيشتر  عارف  زيرا  يافت؛  مى توان  طوقان 
آزاديخواهان  مبارزان و  با  مخالفت مي كرده،  آنان  با  يا  افراد طرفداي  از  شده و  زمان خود 
دوست و همراه مى شده و درمورد كوچك ترين اتفاقات و  حوادث سياسى دوران خود شعر، 
سروده است، به طورى كه مى توان نام «شاعر مورخ» را بر او نهاد. براي مثال، بعد از پيروزى 

مشروطه، غزل «پيام آزادى» را سرود:

 
(عارف قزوينى، 1357: 200)

درحالى كه ابراهيم فقط در بعضى از قصايدش درباب حوادث و اتفاقات سياسى ـ ملى 
زمان خود سخن گفته و از برخى مسائل مهم، مانند «قيام عزالدين قسام(1)» هيچ سخنى 
به ميان نياورده است. ازجمله قصايد او در اين مورد، قصيدة «الثلاثاءالحمراء» است كه آن را 

به مناسبت شهادت سه تن از رهبران فلسطين سروده است:
 

(طوقان، 1990: 293)
هنگامى كه ستارة نحس(مرگ) تو نمايان شد، قله هاى كوه ها از ترس به خود لرزيدند و فرياد 
و آه ها از حنجرة ناقوس ها و گلدسته ها بالا رفت. شب تيره و كدرتر شد و روز چهره درهم 
گردبادها و عواطف به خروش آمدند. ولى بدان كه مرگ يا انسان را با خود همراه  كشيد. 

مى سازد يا براى مدت زمانى او را به حالِ خويش رها مى كند.

آمد فروش  مى  پير  از  دوشم  پيام 
استبــداد دريد  ايران  ز  پرده  هزار 

بنوش باده كه يك ملتى به هوش آمد
هزار شكر كه مشروطه پرده پوش آمد

نجَمُكَ المنحـوسُ تَعَرَّضَ  لمَّا 
أعــولَ الناقــوسُ و  ناحَ الاذانُ 
عواطفُ و  عواصفُ  تثورُ  و  طَفِقَتْ 

رؤوسُ بعُِرى الجِبــالِ  ترنَّحَتْ  و 
عبوسُ النهـــارُ  و  اكُدرُ،  و الليلُ 
خائفُ او  طائفُ  حينمــا  والموتُ 
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ج ـ گرايش ملى ـ تاريخى
اين گرايش نيز در اشعار هر دو شاعر وجود دارد؛ اما وفور و كثرت آن در اشعار عارف 
قزوينى بيشتر است، و تقريباً در همة اشعار او مى توان نام پادشاهان و سلسله هاى باشكوه و 

پرقدرت ايرانى را مشاهده كرد، مانند:

 (عارف قزوينى، 1357: 247)
اما در اشعار ابراهيم، اين اشارات تاريخى كمتر ديده مى شود؛ مانند:

(طوقان، 1990: 514)
به  ما  زيرا  آوريد،  هجوم  اندلس  به سوى  و  كنيد  شتاب  جهاد  براى  مراكشى!  جوانان  اى 
آن سزاوارتريم. ما همچون پهلوان فاتح آن طارق ابن زياد هستيم و جان گرانبها را براى 

به دست آوردن آن ناچيز مى دانيم.

د ـ گرايش ملى ـ اجتماعى
طوركلى، در شعر فلسطين تا قبل از   اين گرايش نيز در اشعار عارف بيشتر ديده مى شود. به 
سال 1948م.، شاعران به مسائل اجتماعى و فرهنگى توجه كمترى داشته اند و بيشتر توجه آنها به 
مسائل و مشكلات سياسى جامعه معطوف بوده است (صدوق، 2000: 15؛ عباس، 1987: 25). ابراهيم 
نيز از اين قاعده مستثنى نبوده است و در اشعار او موارد اندكى ار اين گرايش ديده مى شود؛ براي 
مثال، وى مهم ترين عامل بدبختى وطنش را وجود گروهى به نام «دلالان زمين» در اجتماع آن 
روز مى داند و آنها را سرزنش و با استفاده از كلماتى همچون «عار و ننگ»، از آنها در اجتماع 

شود دچار  ابد  ننگ  به  آن كه  الهى 
بگو درازدست  غيور  به اردشير 
شاه عباس ويرانه هاى  برسر  جغد  چو 

هر آن كسى كه خيانت به ملك ساسان كرد
كه خصم ملك تو را جزو انگلستان كرد
نشست عارف و لعنت به گور خاقان كرد

للجهـادْ هيّا  فتْيهًُْ المغربِ 
زيادْ ابن  فتاها  أبطالُ  نحن 

بالأَندلسِ أوَلى النّاسِ  نحن 
غالـى الأَنفس نرُخصُ  ولها 
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ايجاد تنفر مى كند:

(طوقان، 1990: 335)                    
وجود دلالان در اين كشور از نظر مردم ننگ و رسوايى است.

در شعر مشروطه يا شعر عصر عارف، به مسائل اجتماعى و فرهنگى ازقبيل جهل و فقر 
و بى سوادى و مسائل زنان توجه مى شده است. عارف نيز در اشعارش به اين مسائل توجه 
زيادى داشته است؛ براي مثال، در غزلى كه به طرفدارى از مورگان شوستر امريكايى سروده 

است، مى گويد:

  (عارف قزوينى: 1357: 346)

2. مقايسة عشق به وطن در شعر ابراهيم طوقان و عارف قزوينى
در اين زمينه، اشعار زيادى را درخلال اشعار ملى هر دو شاعر مى توان يافت. بارزترين 
قصايد ابراهيم در اين زمينه، قصيدة «موطنى» و «وطنى انت لى» است. وى در قصيدة 

«وطنى انت لى» مى گويد:

(طوقان، 1990: 511)
نيايد.  خوش  را  دشمن  هرچند  منى،  خواستة  و  آرزو  همة  تو  و  منى  مال  تو  وطن!  اى 

سرزمينم! اگر تو در سلامت باشى، من نيز سالم هستم و شادى و شرف با تو معنا دارد.
از غزل هاى معروف عارف در عشق به وطن، غزل «خنده پس از گريه» است:

فُعْصبه سماسرهُ البلادِ  بقاوهاأمَا  اهلِ البلاد  على  عار 

مشت دزدى شده امروز در اين ملك وزير
دست بر دامنت آويخته يك مشت فقير

تو در اين مملكت امروز خبيرى و بصير
تو اگر رفتى از اين مملكت عنوان بــرود

راغم والخصم  لى  انت  وطنى 
سالـــم تسلم  ان  اننى  وطنى 

كل المنــــى انت  وطنــــى 
والهنـــا لـــى  بك العــز  و 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


250

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شماره 10

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

(عارف قزوينى، 1357:  244)
آنچه در اشعار بالا به خوبى مشهود است، تفاوت ديدگاه و روحيات دو شاعر است كه 
در ابتداى مقاله به آن اشاره شد. ابراهيم ديدگاهى خوش بينانه و مثبت به آيندة كشور دارد 
و عشق به وطن را درقالب بيان مجد و عظمت و مبارزه براى حفظ آن، بيان مى كند؛ اما 
عارف با نگاهى بدبينانه و نااميدانه، وطن را ازدست رفته مى داند و جز گريه و زارى بر آن 

راهى نمى بيند.

و  طوقان  اشعار  در  وطن،  سردمداران  و  رهبران  به  بدگمانى  بررسى   .3
عارف 

و  سران  سرزنش  آنان،  ملى گرايانة  رويكرد  در  شاعر  دو  اين  اشتراك  وجوه  از  يكى 
به خاطر  را  خود  وطن  مسئولان  و  رهبران  دو،  هر  است.  آنان  از  انتقاد  و  وطن  رهبران 
سستى، ضعف و بى  توجّهي به وطن، حزب گرايى و منفعت طلبى و بي توجّهي به منافع و 
مصالح كشور و خيانت به وطن سرزنش مي كنند و در پايان، آنان را درمقايسه با رهبران 

كشورهاى ديگر، ضعيف و بى اراده مى دانند. 
مشهورترين قصيدة ابراهيم در انتقاد از ضعف و سستى رهبران وطنش، قصيدة «انتم» 

است كه درآن، با زبان طنز و سخريه مى گويد:

كنم چه  نبندم  رخت  اگر  كويت  سر  به 
من به اوضاع تو اى كشور بى صاحب جم
خون من ريختى و وصل تو شد كام رقيب

كنم چه  ندهندم  ره  اگر  كوه  آن  اندر  و 
نكنم گريه پس از گريه نخندم چه كنم
من به ناچار دل از مهر تو كندم چه كنم

للوطنيَّه أنَتم(المخلصــون) 
جيشاً يعادل  منكــم  (وبيان) 
علينــا يَرُدُّ  منكم  (واجتماع) 

عب ءَ القضيَّـه حاملون  أنَتُم 
الحربيَّـه.... زحفــهِ  ات  بمعدَّ
أُمَيَّه... فتوح  من  غابرالمجد 
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(طوقان، 1990: 215)

شما امين ملت هستيد و مصائب آن را بر دوش تحمل مى كنيد. كلام شما به مانند سپاهى مجهز 
و مسلح تأثير و نفوذ دارد. مجلسى كه شما برپا مى كنيد، عظمت دوران بنى اميه را احيا مى كند. 

گذاريم از چنگمان بدر برود. تكه هايى از كشور هنوز در دست ماست. آسوده باشيد؛ نمى 
عارف نيز با اشعارى شجاعانه و جسورانه، از پادشاهان، وزيران و وكيلان انتقاد مي كرد و 

گاه آنها را به باد تمسخر و استهزا مى گرفت. براي مثال، در جايى مى گويد:

 
(عارف قزوينى، 1357: 265)
فكر  به  فقط  كه  رهبرانى  درميان  مختلف  احزاب  و  تفرقه  وجود  از  ابراهيم  همچنين 
خواسته ها و تمايلات خود هستند و به امور كشور توجهي ندارند، به شدت انتقاد مى كند. (طه، 

2004: 73) و خود را درميان اين احزاب، بى طرف و فقط عاشق وطن معرفى مى كند:

       (طوقان، 1990: 296)
هر روز حزبى به همراه رؤياها و خواب و خيال هاى جديدى به وجود مى آيد؛ اما همة آنها 

اشخاص ضعيفى هستند كه جز خواب و خيال سلاحى ندارند.
و در جاى ديگر مى گويد:

 
(همان، 323)

قلب من متعلق به وطن و سرزمينم است، نه متعلق به هيچ حزب و گروه و رهبريت.
امور  به  توجهى  كه  حزب گرايانى  و  احزاب  با  طعنه آميز  زبانى  با  اشعارش  در  نيز  عارف 

بـلادٍ... من  بقيَّه   يدينا  تطيرالبقيَّهفى  كيلا  فاستريحوا 

پوشالى دادخواه  اين  از  دادخواهى  چه 
نينديشد عدو  مويى  سر  يك  به قدر 

به جاى تاج كيانى و تخت جم مانده است  

پوشالى جايگاه  و  جم  كشور  شاه  ز 
پوشالى سپاه  اين  از  و  سپهبد  اين  از 
پوشالى كلاه  و  به جا  پاره  حصير 

ثْ أحلامُـهْكلَ يومٍ حزب و حُلمْ فحدِّ سُلاحُه  ضعيفٍ  عنْ 

لبلادى قلبـى  زعيمإنّ  أو  لحزبٍ  لا 
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و  مى كند  معرفى  وطن  عاشق  و  بى طرف  را  و خود  برمي خيزد  مخالفت  به  ندارند،  مملكت 
مى گويد: 

(عارف قزوينى، 1357:  246ـ245)
مقاومت  و  وطنش  از  دفاع  براى  ــ  هند  وقت  جمهور  رئيس  ــ  گاندى  كه  هنگامى  و 
دربرابر استعمار، روزه مى گيرد، ابراهيم او را با رهبران فلسطين مقايسه مي كند و با زبانى 
طعنه آميز از آنها مى خواهد كه اگر نمى توانند روزة غدانخوردن بگيرند، لااقل روزة نفروختن 

زمين بگيرند:

(طوقان، 1990:  295)
روزه اش  شايد  مى گرفت.  روزه  كشورش)  (به خاطر  كه  داشتيم  رهبرى  هم  ما  كاش  اى 
مثمرثمر واقع مى شد. در فلسطين اگر رهبرى روزه بگيرد، از نخوردن غذا مى ميرد. پس 
اى كاش رهبران روزة نفروختن زمين بگيرند و جايى را براى قبر خود كه در آن جسدشان 

آرام بگيرد، باقى بگذارند.
عارف نيز هنگامى كه در استانبول در خانة يك ارمنى منزل كرده بود، با شنيدن خبر 
ما  «بمانديم  به نام  تصنيفى  در  خانه،  اهل  شادى  و  جشن  مشاهدة  و  ارمنستان  استقلال 
مستقل شد ارمنستان»، با زبانى تهكم آميز از عملكرد سران كشور خود در مقايسه با عملكرد 
سران كشور ارمنستان انتقاد كرد و آنها را انسان هايى قدرت طلب، كه فقط به دنبال القاب و 

مقام هاى دربارى هستند، معرفى كرد. 

نيست پارسالى  و  پيرار  عقيده  مرا 
ز رنگ هاى طبيعت كه نيست جز يك رنگ
مرا است  جانى  پوسيده  تو  نثار  پى 

نيست اعتدالى  و  دمكرات  روى  خيال 
مرا به ديده به جز نقش بى خيالى نيست

بدان تعارف معمول و خشك و خالى نيست  

زعيم منا  يصوم  لو  حبذا 
طعامِه...  عن  لايَصُمْ 
يحفظ مبيعه الأَرضَ  عـنْ  ليَِصُمْ 

صيامُه يفيد  عسى  مثل(غاندى) 
فى فلسطين يموت الزعيم لو لا طعامُه...
عظامُهْ فيها  تستريحُ  بقعهًًْ 
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(عارف قزوينى، 1357: 387)
البته در اين ميان، هرگاه سران و رهبران كشور حركتى وطن دوستانه و يا عملى در راه 
بهبود اوضاع وطن و دفاع از خاك خود انجام مى دادند، ابراهيم آنها را تحسين و از آنها تمجيد 
مى كرد. البته وجود تنها دو قصيده در ديوان ابراهيم در اين مورد، نشان دهندة اندك بودن اين 
اعمال و حركات است. يكى از اين قصايد، قصيدة «اشتروالارض تشتريكم من از الضيم» 
نجات  براى  گرفت  تصميم  عرب  امت  صندوق  كه  سرود  هنگامى  را  آن  ابراهيم  كه  است 
آن دسته از زمين هاى اعراب كه درمعرض افتادن به چنگ صهيونيست ها بود، يك سازمان 

تعاوني تشكيل دهد.
بارك االله فى حريصٍ على الأَرضِ غيورٍ ينهى اليها اهتمامُه

               
(طوقان، 1990: 296)

آفرين بر كسانى كه در نگهدارى از خاك كشورشان حريص هستند و انسان هاى غيورى 
كه همة توجه و اعتمادشان متوجه خاك كشورشان است. اينان حاميان كشور درمقابل 

سختى ها و پناهگاه مبارزان و تكيه گاه آنان هستند.
تظاهرات ، دستگير و  جريان يكى از  عرب فلسطين در  تعدادى از رهبران  و هنگامى كه 
محكوم به زندان و يا آزادى به شرط تعهد شدند، همة آنها به جز يك نفر به نام «شيخ مظفر» 
تعهدنامة عدم شركت در تظاهرات را امضا كردند و آزاد شدند. در اينجا بود كه طوقان با سرودن 
قصيده اى به نام «الى الاحرار»، عمل آنان را تقبيح و كار شيخ مظفر را تحسين كرد:                         

(همان، 321)

به سر نى كله، ليك فوج فوج ســردار
پســـر اگـر شــــام شـب نداريـم
تهى تو بسان دهل پر از صدائيـــم
ارمنستـــان شد  مستقل  ما  بمانديم 

به هر ده يراغ اسب بين و سر و سالار
نداريــم لقب  ار  است  بـــد  چـــه 
همه شاه وارث چه باك اگر گدائيـم
زيردستـان زيردست  شد  زبردست 

و هُم مَعقِلُ الحمى و دعامُههم حُماهُ البلادِ مِنْ كل سوءٍ  

طلاّبِ الزعاماتِذاك السجين الذى اغلى كرامَتُه كلُّ  فداوهُ 
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زندان بر شأن و عظمت شيخ مظفر افزود. (الهى)! همة مدعيان و طالبان رهبرى فداى 
او شوند.

سران حكومتى انتقاد و با آنها مخالفت  ابراهيم، به شدت از رهبران و  عارف نيز همانند 
كابينة  از  يك بار  مورد  دو  در  به جز  نمى كرد،  تمجيد  و  طرفدارى  آنها  از  هيچ گاه   و  مى كرد 
سيدضياءالدين(نخست وزير) دفاع و طرفدارى كرد، «آن هم به اين دليل كه وى از طبقة عام 

به وزارت رسيده بود و طلسم وزارت اشراف را شكسته بود.» (عارف قزوينى، 1388: 23).

(عارف قزوينى، 1357: 402)
يك بار ديگر نيز از رضا شاه، قبل از رسيدن به سلطنت و آشكارشدن چهرة واقعى اش، 
طرفدارى كرد. «مهم ترين عوامل طرفدارى او از رضاشاه، تنفر از قاجار و ادعاى جمهورى خواهى 
رضاشاه بود.» (عارف قزوينى، 1388: 67). وى غزل «جمهورى» و «مارش جمهورى» را در 

طرفدارى از رضاشاه سرود:

(عارف قزوينى، 1357: 417)   
البته عارف بعدها به اشتباه خود در طرفدارى از اين دو نفر اعتراف كرد؛ زيرا در ابتدا وى 
از بازى هاى پشت پرده و انگليسى بودن هر دوي آنها بى خبر بود، به ويژه درمورد رضاشاه كه 

بعد از پى بردن به چهرة واقعى اش، اشعار زيادى را در انتقاد از او سرود. 

4. مقايسة سرزنش بى تفاوتى مردم و تشويق آنها به مبارزه و مقاومت در 
اشعار طوقان و عارف

طوقان و عارف علاوه بر سرزنش سران و رهبران به  دليل عملكرد نادرست و بى اعتنايي 

كابينة اشراف جز ننگى نيست
دانند بالاى سيه رنگى نيست

اين رنگ ها را غير نيرنگى نيست
آ باز  سياهت  رنگ  قربان 

باد قجـــر  دوران  نيست 
باد روبــه ره  ايــران  كار 
باد سپـــه  سردار  زنــده 

بار و بر باد اين شجر بى 
باد رو سيــه  شاهـى  نام 
باد رو سيه  شاهـــى  نام 
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به وطن، مردم كشور خويش را نيز به عنوان يكى از مهم ترين عوامل بدبختى و گرفتارى 
وطن خود، سرزنش مي كنند. هر دو شاعر معتقدند كه ضعف و سستى مردم، سبب قدرت يافتن 
دشمنان و رهبران نالايق شده است و از عملكرد و مواضع نادرست آنها دربرابر رهبران خائن 
و وطن فروشان، و سستى، ضعف و خواب و غفلت و عدم تعصب و غيرت آنان دربرابر وطن 

به شدّت انتقاد مي كنند.
ازجمله قصايد ابراهيم در اين زمينة قصيدة «فلسطين مهدالشقاء» است كه در آن بعد از 
بيان مشكلات و گرفتارى هاى موجود در وطنش، از مردم كشور خويش به شدت انتقاد و آنها 

را سرزنش مي كند و مى گويد:

 
(طوقان، 1990: 303)

همانا فروش خاك وطن، ازدست رفتن ثروت است. چه كسى را جز فرزندان وطنم(مى توانم) 
به خاطر اين بلا و مصيبت سرزنش كنم؟

عارف نيز در غزلى با انتقاد از عملكرد نادرست مردم در حفظ مشروطيت مى گويد:

(عارف قزوينى، 1357: 361)  
ابراهيم همچنين در قصيدة ديگرى، هموطنانش را به خاطر سستى و عدم برخورد قاطعانه 

با دشمنان سرزنش مي كند و مى گويد:

     (طوقان، 1990: 301)

فـى إنَّ  ذلكَ  هيهات 
بنـى سوى  ألَومُ  ذا  مَنْ 

فَقْدَ الثَّـــراءِ بيَْعِ الثَّرى 
هذاالبلاءِ؟ على  وطنى 

چه ظلم ها كه از گردش آسمان نديدم
در اين رمه به جز گرگ دگر شبان نديدم
بركشيديم چه  ز  مشروطه  يوسف 

نديدم كاروان  همره  دزد  مشت  به غير 
به پاى گل به جز زحمت باغبان نديدم
دريديم را  او  خود  گرگ،  چون  كه  وه 

يُلاقى حتى  لايلينُ القوىُّ 
لاسمتْ أُمَّهًًْ دَهَتْها خطوب

مثلُه عِــزّهً و بطشاً و جاها
فتاهـــا لايثور  و  أرْهَقَتْها 
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انسان قوى و نيرومند نرم نمى شود تا اينكه با انسانى مانند خودش ازنظر قدرت و درندگى 
و جاه و مقام برخورد كند. امتى سيادت نيافت كه حوادث بر او وارد شد، او را خسته كرد 

و جوانمردان آن انقلاب نمى كنند.
همانطور كه اين اعتقاد و طرز تفكر را در اشعار عارف نيز مى توانيم ببينيم:

     (عارف قزوينى، 1357: 271)
به همين ترتيب، ابراهيم در قصيده اى ديگر، با بيانى پندآميز از هموطنانش مى خواهد كه 

از خواب غفلت بيدار شوند و چشم هايشان را باز كنند:
  

(طوقان، 1990: 338)
فرزندان وطن من! آيا بعد از خواب، بيدارى لازم نيست و آيا ازميان آن تاريكي ها پرتو 

نورى لازم نيست؟
عارف نيز خواب و غفلت ملتش را با زبانى ديگر بيان مى كند و نااميدانه آرزوى بيدارى 

آنها را مى كند:
 

(عارف قزوينى، 1357: 224)
پس از آن، ابراهيم در قصيدة «ايمان الوطنى»، با اشاره به گروه سار در فرانسه، اراده و 

تعصب ملت خود را در مبارزه با دشمنان، ضعيف و سست مى داند:

  

(طوقان، 1990: 328)

در انتخاب به تخريب مملكت اى كاش
رعيتى كه بر تاك و خم كمر خم كــرد
بدان كه تا نشود زير و رو، نريزد خـون

كمك به بى شرف ارباب برزگر نكنـد
روا بود به نه افلاك خم كمــر نكنــد
به جاى آب، در اين كشت نو ثمر نكنـد

بين تلك الغياهببنى وطنى هل يقظــه بعـد رقـده شعاعٍ  من  و هل 

رفتـه است و من دو ديدة بيدارم آرزوستاى ديده خون ببار كه يك ملتى به خواب

يتداعــــى اذا تسلطّ وعــــــد
منه المساعى تخيب  قطوب...  أو 
ميض وَ  مِن  لم أجد  إنِ  لاتلمنى 

عنــدالعــوادى عليـه  وعيـد  او 
فيه المبـــادى تذوب  وابتسام... 
هـــذاالســـواد بين  مـا  لرجـاءٍ 
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ايمان فلسطينى ها، ايمانى است كه در زمانى كه وعده اى به آنها داده شود يا خطرى آنها 
را تهديد كند، روبه زوال مى رود؛ يا اگر با خشم دشمن مواجه شوند، اميدهايشان به يأس 
تبديل مى شود و اگر لبخندى از دشمن ببينند، اصول و ارزش هاى خود را زير پا مى گذارند و 

به سوى آن مى روند. اگر من يك جرقة اميدى دربين مردم نمى بينم، مرا سرزنش مكن!
عارف نيز در تصنيف «بمانديم ما مستقل شد ارمنستان»، با اشاره به استقلال ارمنستان، با 

زبانى تهكم آميز، از ضعف و سستى غيرت و ارادة ملت خود انتقاد مى كند و مى گويد: 

          (عارف قزوينى، 1357: 387)
هشدار  مردم  به  وطن  رفتن  دست  از  درمورد  اشعارشان،  درلابه لاى  شاعر  دو  هر  و 

مى دهند. 
ابراهيم براى تحريك غيرت مردم و بيداركردن آنها، با حالتى مأيوسانه دربارة ازدست رفتن 
وطن هشدار مى دهد و وطن را درمقابل چنين دشمن قوى و خشنى ازدست رفته و مردم را 

آواره مى بيند:

 
        (طوقان، 1990: 3463)

اى قوم! دشمن شما موجودى دل رحم و نرم خو نيست. اى قوم! شما هيچ راهى جز ترك 
وطن نداريد؛ پس آن را ترك كنيد!

عارف نيز بارها در اشعار خود، با متهم كردن ملت، استقلال وطن را ازدست رفته و آن را 
خانة بيگانگان مى ديد و به اين ترتيب، سعى در بيداركردن مردم داشت: 

(عارف قزوينى، 1357: 261)

گويــى كــه  آنچنـان  ملت  حس  برفت 
نداريـم خون  كــه  خورد  توان  خون  چه 
نــداريم كـم  هيچ  بدبختــى  اسبـاب  ز 

به تن جان، به جان رگ، به رگ خون نداريم
نداريــم اگـر هيچ، هيچ غــم نداريــم
نداريــم از عـدم  به  باشــد  كه  وجودى 

عدوكم ليس  قومُ  يا 
امامكُم ليس  قومُ  يا 

يرحـمُ و  يَلينُ  نْ  مِمَّ
موا... فَحزَّ الجلاءَ  إلاِّ 

من خرابه نشين دلخوشم وطن دارمشده است خانة كيخسرو آشيانة جغد
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همچنين در جايي ديگر مى گويد:

و در پايان، مردم را به مبارزه، مقاومت و ايثار و فداكارى در راه وطن دعوت مى كنند. 
ابراهيم در يكى از اشعار خود مى گويد:

(طوقان، 1990: 522)
اى جوانان وطن! بپا خيزيد كه زمان انقلاب و خيزش است. بايد وطن خود را سرافراز 

كنيم. بپا خيزيد و مجد و عظمت والا و جاويدان خود را زنده كنيد!
عارف نيز در غزل هاى مختلف، ضمن بيان مشكلات وطن و سرزنش مردم، سعى در 
تشويق و تحريك آنها براى مبارزه و تلاش براى آزادى و استقلال وطن دارد. ازجمله در 

يكى از غزل هاى خود مى گويد:

  
(عارف قزوينى، 1357: 202)

و  طوقان  شعر  در  آنها  سرسپردگى  افشاى  و  ملى  روزنامه هاى  از  انتقاد   .5
عارف

ابراهيم به شدت از روزنامه ها و روزنامه نگاران انتقاد مى كرد؛ زيرا آنها از رهبران و دلالان 
زمين حمايت مي كردند و مردم را فريب مى دادند و حق را به جاى باطل و باطل را به جاى 

منم اجنبى پرست  و  ده دله  شدند 
به هيچ مملكت و ملك اين نبوده و نيست

را يك دله  ايران پرست  مى پرستم  كه 
را گله  كند  رها  شبانى  گرگ  به دست 

انهضوا شبابنا  يا 
لنعل الوطن و 
انهضوا و ارفعوا عاليا

ننهضا ان  آن  
الوطن فلنعم  
مجدكم خالدا   ساميا

فكرى اى هموطنان در ره آزادى خويش
آباد اجانب  دست  از  شود  كو  خانه اى 
جامه اى كو نشود غرقه به خون بهر وطن

است من  مثل  نكند،  كس  هر  كه  بنمائيد 
زاشك ويران كنش آن خانه كه بين الحزن است
بدر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن است
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حق جلوه مى دادند:
           (طوقان، 1990: 303)

حق در روزنامه ها به اندازة سطرى است و گمراهى به اندازة رودى است. روزنامه ها! آن را 
دگرگون سازيد كه بهتان و ناسزا بر شما چيره مى شود.

و در جاى ديگر مى گويد:

(ابوحاقه، 1979: 274) 
كجاست روزنامه نگارى صريح و جسور كه آنچه مخفى و پنهان است را ببيند و آشكار 
كند؟ اينان انسان هاى سختى هستند كه نه نزديكانشان به آنان تمايل دارند و نه مال و 

ثروت آنها را شريف و بزرگوار مى كند.
عارف نيز در غزل «خرنامه»، با زبانى طنزآميز، انتقادات شديد و جسورانه اى از روزنامة 
و  آگاهى دادن  به جاى  روزنامه  اين  مسئولان  كه  است  معتقد  زيرا  مى كند؛  شمال  نسيم 
بيداركردن مردم، آنها را فريب مى دهند و حقيقت را پنهان مى كنند، چراكه نفع خود را در 

آن مى بينند.

(عارف قزويني، 1357: 298)        

 قَلِّبْ صحائفها يطلُّ عليك بهتان و هُجرُللِحقِّ سطرُ فى صحافَتنِا و للتضليل نهَرُ

الصريح أيَنَ الصحافىُ  
تميل قربى  فلا  صَلب 

يُسرَ ما  يُعلنُ  تَراهُ  
يُعز مال  لا   و  به 

عوام كله هاى  تخريب  پى 
روزنامه نه خوانچه و خوان است
خرگردن مدير  اى  گوئيا 
اى خر از اين خران چه مى خواهى
خرند بى لجام  ملك  اين  اهل 

از چه دارى تو جد و جهد تمام 
كه در آن ماهى و فسنجان است
خركردن  ز  برده اى   منفعت 
تو ز خود بدتران چه مى خواهى 
به خدا جمله خاص و عام خرند
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6. ستايش و مدح قهرمانان وطن در شعر طوقان و عارف
از نشانه هاى تعهد و عشق ابراهيم به وطنش، استقبال و علاقة او به هر عمل و كار 
اين  است.  «فدائى»  زمينه،  اين  در  او  قصيدة  بارزترين  است.  ملى گرايانه  و  وطن دوستانه 
قصيده به زمانى مربوط مى شود كه دولت انگليس يكيهودى را به عنوان نمايندة تام خود 
در فلسطين منصوب كرد. اين شخص از آغاز كار، قوانين شديد و سختى را در آزار و اذيت 
اعراب فلسطين وضع كرد. به همين دليل، يكى از جوانان فلسطينى به نام «عبدالغنى محمد 
ابوطبيح» در راه محلّ ورودى دفترش كمين كرد و بر وى آتش گشود؛ اما او فقط زخمى شد. 

ابراهيم از كار اين جوان جان بركف به شوق آمد و قصيدة «فدائى» را دربارة وى سرود:

        (طوقان، 1990: 314)
آرام  توفان ها!  اى  نيست.  او  با  رويارويى  زهرة  را  مرگ  و  است  ايستاده  در  آستانة  در  او 
گيريد و از دلاورى و گستاخى فدائى سرخجلت فرود آريد! اوخاموش است؛ اما چون زبان 

بگشايد، آتش و خون جارى مى شود.
عارف نيز اشعار زيادى در ستايش و وصف مبارزان و قهرمانان وطن سروده است. ازجملة 
آنها غزلى است كه درمورد «كلنل محمدتقى خان پسيان(2)» سروده و در آن بزرگى، شجاعت 

و قهرمانى هاى او را ستوده است:

       

 (عارف قزوينى، 1357: 254)

واقفُ بالبابِ  هو 
عواصفُ يا  فاهداى 
تكلمّا لو  صامت 

خائفُ منه  والردى 
جراءتهِْ مِن  خجلاً 
والدما لفََظَ النارَ 

ميانة سر و همسر كسى كه از سر خويش
سرى فداى  سر  و  پا  بى  من  چون  هزار 
خون كز  دادگسترى  سر  فداى  تنم 
بردى زمان  نادر  اى  نادر  به قبر 

گذشت، بگذرد از هر چه جز ز كشور خويش
خويش همسر  نديد  ايران  سراسر  در  كه 
خويش پيكر  زيب  كرد  وطن  نقش  هزار 
به دست خود سر در خاك و خون شناور خويش
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7. تكريم شهدا و كشته شدگان در راه وطن در شعر طوقان و عارف
ابراهيم به شهدا و كشته شدگان در راه وطن اهتمام و توجه زيادى داشت. وى چند قصيده 
را مختص اين افراد سرود كه در آنها درضمن رثاى شهدا، به مقام و مرتبة بالا و شجاعت 
زمينه،  اين  در  او  قصيدة  معروف ترين  است.  كرده  اشاره  تاريخ  درطول  آنها  جاودانگى  و 

«الثلاثاء الحمراء» است كه در آن مى گويد:

(طوقان، 1990: 297)
عارف نيز اشعار زيادى در مدح و رثاى كشته شدگان در راه وطن سروده است. ازجملة 
اين اشعار، غزل هايى است كه در رثاى كلنل محمدتقى خان پسيان سروده و در آنها گاهى 

او را  مدح و ثنا گفته و گاهى بر ازدست دادن او اندوه خورده است:
  

(عارف قزوينى، 1357: 281)        
و معروف ترين شعر او در اين زمينه، تصنيفى است كه در رثاى شهداى راه آزادى در 

گيلان و آذربايجان سرود:
  

   (عارف قزوينى، 1357: 359)

8. دعوت به اتحاد و همبستگى در شعر طوقان و عارف
دعوت  همبستگى  و  اتحاد  به  را  وطنش  رهبران  و  مسئولان  به ويژه  و  مردم  ابراهيم، 

نجَمُك المنحوسُ تَعرَّضَ  لمَّا 
أعولَ الناقوسُ و  ناحَ الاذانُ 
طَفِقَتْ و تثورُ عواصفُ و عواطفُ

رؤوس بعُِرى الجِبال  تَرنَّحَتْ  و 
عَبوسُ والنّهارُ  أكدرُ،  والليلُ 
خائفُ او  طائفُ  حينما  والموتُ 

سكون گرفته و در يك مقر مكان گيردپس از شهادت كلنل گمان مبر عارف

دميده لاله  وطن  جوانان  خون  از 
در ساية گل بلبل از اين غصه خزيده

خميده سرو  قدشان  سرو  ماتم  از 
گل نيز چو من در غمشان جامه دريده
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مى كند:

             (طوقان، 1990: 289)
پروردگارا! چه شيرين است اتحاد و همكارى! آفرين بركنفرانسى كه در آن نزاع و نفاق 

وجود ندارد!
اين دعوت، تشويق و تحريك مردم به اتحاد و همبستگى و همكارى را در اشعار عارف 

نيز مي توان مشاهده كرد:

 
 (عارف قزوينى، 1357: 422)

شايان ذكر است كه تفاوتى كه در اينجا در نوع دعوت اين دو شاعر وجود دارد، ناشى 
است،  مشخص  كه  همان طور  است.  ايران  و  فلسطين  در  موجود  سياسى  شرايط  تفاوت  از 
و  اتحاد  چراكه  است،  كشور  سردمداران  و  رهبران  متوجه  بيشتر  اينجا  در  ابراهيم  دعوت 
همبستگى آنها مانع مهمى در راه فروپاشى كشور و ازبين رفتن تماميت ارضى آن است؛ اما 
عارف با توجه به شرايط سياسى موجود در ايران و وجود يك حكومت ثابت و قدرتمند، اتحاد 
و همبستگى مردم را مهم ترين عامل حفظ استقلال و آزادى كشور و ايستادگى درمقابل 
زورگويان و خائنان به وطن مى دانست و به همين دليل، سعى در دعوت آنها به اتحاد و 

همبستگى داشت.

9. اشاره به استعمارگران وطن و سرزنش آنها در شعر طوقان و عارف
ابراهيم از آغاز درمورد توطئه هايى كه براى وطنش ترتيب داده شده بود، هيچ شبهه و 
ترديدي نداشت. وى شاهد فعاليت هاى استعمارگران بود و تلاش هاى پيدا و پنهان يهوديان 

والوفا! احلى التضامن  ما  ثم االله   بوركت موتمراتالف لانزاع و لاشقاقا االله 

خدا بهر  از  ايرانيان 
تا چند غرض تا كى دودلى

يكدل شويد از صدق و صفا
دغلى كى  تا  نفاق  چند  تا 
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را در راه خريد و غصب روزافزون فلسطين درك مى كرد. اين آگاهى در شعر وى به صورت 
نهيب هايى حماسى قابل ملاحظه است:

 

(طوقان، 1990: 353)
ما با دو دشمن روبه رو هستيم: قدرتمندى توانا و فرصت طلبى فريبكار. در نتيجة اتحاد اين 
دو است كه ما به ذلت و خوارى افتاده ايم. نقشه اى كه براى ريشه كن كردن ما دارند، ساده 

است: گاه توسل به زور و زمانى مدارا.
عارف نيز در اشعار خود بارها به دو دشمن خارجى ايران و استعمارگرى ها و سلطه جويى هاى 

آنها اشاره كرده است:

(عارف قزوينى، 1357: 263)
نابودكردن  به دنبال  كه  مى كنند  تشبيه  گرگ هايى  به  را  استعمارگران  شاعر،  دو  هر  و 

كشورهاى ضعيف و به تاراج بردن اموال آنها هستند. همان طور كه ابراهيم مى گويد:
                

(طوقان، 1990: 288)   
با چشمانت دژخيمان را بنگر كه همچون گرگ هايى اموالت را به غارت مى برند.

عارف نيز مى گويد:
 

(عارف قزوينى، 1357: 366)

طوْلٍ و  حَوْلٍ  ذو  خصمان  لنا 
وبالاً فَأتى  بينَهم  تواصْوا 
واضحات للابادهًِْ  مناهجُ 

اقتناصٍ و  احتيالٍ  ذو  آخر  و 
ذاكَ التواصى لنا  اذِلالاً  و 
والرصاص ذُ  تنفَّ بالحسنى  و 

بجاست ملت  آزادى  يا  مرگ  يا  نعره 
امر و نهى روس آزادى كش آخر بهر چيست؟

كاين جواب زورگويى هاى روس ژاژخواست
 او مگر آگه نمى باشد كه ايران زان ماست

بعينيك الذئابَ أنظرْ  أحواضها و  فى  تَعبُّ 

جبونسگ چوپان شده با گرگ چو ليلى مجنون است  شبانى  امروز  گله  پاسبان 
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10. بررسى فروش خاك ميهن و وطن فروشى در شعر طوقان و عارف
در اين دوره، يهوديان با كمك دولت قيم فلسطين، يعنى انگليس، براي خريد اراضى 
فلسطين به چند برابر قيمت از دلالان زمين و تحت سلطه قراردادن خاك آن، تلاش هاي 

زيادي مى كردند.
ابراهيم ازجمله كسانى بود كه در اين دوره با خشم و غضب به فروشندگان زمين(چه 
اشعارش   از  بسيارى  در  را  آنها  و  مى نگريست  كشور)  بزرگان  و  رهبران  چه  و  عادى  مردم 

سرزنش مي كرد. ازجملة اين قصايد، قصيدة «الى بائعى البلاد» است كه در آن مى گويد:

(طوقان، 1990: 293)        
اى فروشندة زمين! تو ترسى از عاقبت كار ندارى و نمى دانى كه دشمن حيله گر و فريبكار 
است. به مرگ در سرزمينى كه در آن پرورش يافته اى، بينديش و زمينى به اندازة فاصلة 

بين دو انگشت براى خود باقى بگذار!
در ايران نيز انگليس و روسيه با بستن قراردادهاى متعدد با سران كشور، خاك كشور را 
درمقابل دادن امتيازات بى ارزش تصرف مى كردند و حتى گاه قراردادهايى بين خود مى بستند 

و خاك ايران را ميان خود تقسيم مى كردند.
عارف در اشعار خود به فروش خاك وطن توسط بزرگان و وزيران كشور اشاره و آنها را 
سرزنش مي كند. براي مثال، درپى بسته شدن قرارداد 1919م. توسط وثوق الدوله كه ايران را 

رسماً تحت الحماية انگلستان قرار داد، عارف غزل زير را سرود:

قزويني، 1388: 58) (عارف 

بعاقبهًٍْ   لمْ تحفِلْ  بائعَ الأَرضِ  يا 
فَكّرْ بموتكَ فى أرضٍ نشأتَ بها

خدّاعُ أنَّ الخصمَ  ولاتعلَّمتَ 
و اتركْ لقبركَ أرضاً طولهُا باعُ

به انگليس كه تبليس اوست برتر از ابليس
نشسته مى بود اى كاش مادرت به عزايت

فروخت خاك وطن را وزير اعظم ايران!
كه از وجود تو، ملت، گرفت ماتم ايران
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11. پيش بينى آيندة وطن در شعر طوقان و عارف
ابراهيم با توجه به دقت و بصيرتى كه در تحليل حوادث سياسى روز فلسطين و جهان 
داشت ،فجايع و حوادث هولناك آينده را پيش بينى مى كرد. و سعى داشت در اين مورد به 

مردم هشدار دهد:
                

(طوفان، 1990: 352)
اى عرب! براى تو روز سختى درپيش است كه تو را پير خواهد كرد.

عارف نيز ،باتوجه به آشنايى با اوضاع و احوال كشورش و وجود خائنان و دزدان و 
منفعت طلبان، در غزلى كه به مناسبت پيروزى مشروطه طلبان سروده است، نگرانى و ترس 

خود را نسبت به آيندة كشور و مشروطه اظهار مى دارد:

            
 (عارف قزوينى، 1357: 291)

12. سرزنش شاعران در شعر طوقان و عارف
ابراهيم، شاعران بزرگ عرب را به خاطرِ بى توجهى و عدم تعهد دربرابر مسئلة فلسطين و 

هم نژادان خودشان سرزش مى كند و مى گويد:

(حسن عبداالله، 2002:  95)
چه بسيار سرزمينى كه احساسات شما را برانگيخت درحالى كه نه همسايه و نه برادران 

سودُ النواصىأمامك َأَىُّها العربى ُّيوم لهولهِ  تشيبُ 

به عمر خود تو خوش بوده اى به استبداد
وليك ترسم كز دست خائنين گردد

بيا ببين كه ز مشروطه شد جهان گلزار
همين دو روز مبدل به گلخن اين، گلزار

كم بلادٍ تهزكم ليس فيها
خَطْبنا لايهزُّ (شوقى) ولكن
خطبنا لايهزُّ حافظ ابراهيم
ما لمطران يا فلسطينُ شأنُ

اخوان لا  و  جيره  لكُم 
ه الرومانُ فَهزَّ روما   جاءَ 
ه اليابانُ تهزُّ لكن 
شانُ بنيرون  له  لكن  بك 
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و  رم  در حالى كه  برنينگيخت  را  شوقى  احساسات  ما  مشكلات  و  سختى ها  بودند.  شما 
روميان (اشاره به قصيدة رومه  شوقى) احساسات او را برانگيختند. سختى ها و مشكلات 
ما، احساسات حافظ ابراهيم را برنينگيخت درحالى كه ژاپنى ها احساسات او را برانگيختند. 
اى فلسطين! خليل مطران براى تو ارزشى قايل نبود ولى براى نيرون (اشاره به قصيدة 

نيرون حافظ ابراهيم) ارزش قايل بود.
داشتند،  وطن دوستى  ادعاى  كه  را  معروف  شاعران  از  برخى  خود  اشعار  در  نيز  عارف 
در  مثال،  براي  مى كند؛  سرزنش  آنها،  ثناى  و  مدح  و  شاهان  و  وزيران  به  خدمت  به خاطر 

مثنوى مفصلى كه عليه ملك الشعراي بهار سروده است، مى گويد:

     (عارف قزوينى، 1388: 117)

13. اشاره به اقتدار و عزت گذشتة وطن در شعر طوقان و عارف
اميد  و  مى كند  اشاره  وطنش  گذشتة  عزت  و  بزرگى  به  اشعارش،  درميان  گاه  ابراهيم 

بازگشت به آن دوران را دارد:
            

 (طوقان، 1990: 512) 
نمى خواهيم تا ابد در بند ذلت و زندگى مشقت بار بمانيم. نمى خواهيم، بلكه عزت گذشتة 

خود را باز مى يابيم.
عارف نيز در اشعارش بارها و بارها به طور مستقيم و غيرمستقيم، شكوه و عظمت و اقتدار 

گذشتة وطنش را با آه و ناله يادآورى مى كند و اميد بازگشت به آن دوران را دارد:
   

(عارف قزوينى، 1357: 231)        

گوش آدم باز  چاپلوس  اى  من 
قجر پول  روى  گل  عشق  ز 

عقيده فروش! هرگز  تو  چون  نيم 
به دست تو عشقى شد عمرش به سر

التليدلا نرُيدُ ذلنا المؤَبدّاً و عيشنا المنكّدا مُجدنا  نعيد  بل  نرُيدُ  لا 

مزيت و شرف و فخر و اعتبارى بودبه اقتدار چه نازى كه روزى ايران را
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14. ديدگاه دو شاعر درمورد مديحه سرايى
ابراهيم هيچ گاه در اشعار خود، براى كسب مال و منفعت خويش، به مدح و ثناي بزرگان 
و رهبران روي نياورد و تنها كساني را مدح كرد و ستود كه در راه وطن و براى آزادى آن 
و ازبين بردن دشمنانش دست به اقداماتى مفيد مى زدند و يا مبارزه مى كردند و جان و مال 
دلالان  و  رهبران  و  سران  مدحِ  به  كه  هم  را  كسانى   حتى  وى  مى كردند.  فدا  را  خويش 

مبادرت مي كردند، سرزنش مى كند و مى گويد:
                                    

(طوقان، 1990: 304)
مدح مانند شماتت است كه پول هاى سرخ و سبز آن را تضمين مى كند.

عارف نيز هيچ گاه براى كسب مال و منفعت، بزرگان و سران كشور را مدح و ثنا نگفت؛ 
و بيشتر مدائح او درمورد مبارزان و قهرمانان وطن بود. همان طور كه خود گفته است:

15. تأثيرپذيرى از شاعران بزرگ قديم
ابراهيم در شعر و ادب قديم، مطالعات زيادى داشت و اشعار زيادى را از بزرگان شعر و 
ادب قديم ازحفظ بود. تأثير اين مطالعات و محفوظات را مى توان در اشعار ملى وى به خوبى 

مشاهده كرد؛ ازجمله بيت زير:
          

(طوقان، 1990: 460)
آزادگان را چيزى مانند گذشت از خطاى آنان شرمسار نكرده است و چه كسى مى تواند 

تَضَمّ مثلُ القدحِ  حمرفالمَدحُ  و  خضر  لهم  نه 

زمان كاين  بايد  خاك  مرا 
دهم جان و مدحى نگويم ز كس

كنم مدح و توصيف غارتگران
مرا حرف آخر، همين است و بس

«وَ مَنْ لكَ بالحرِالذى يحفظ يدا»فَكمْ مِنْ يَد بيضاءِ للعربِ عندهم
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آزاده اى را پيدا كند كه نعمت گذشت را پاس بدارد.
از اين بيت، متنبى اقتباس كرده است:

            
(طه، 2004: 230)

كشتن آزادگان همانند گذشتن از آنها نيست. چه كسى مى تواند آزاده اى را پيدا كند كه 
نعمت گذشت را پاس بدارد؟

عارف نيز على رغم مطالعات كمى كه در شعر و ادب قديم داشته، اشعار دو شاعر بزرگ 
شعر و ادب فارسى (سعدى و حافظ) را مطالعه مى كرده است و تأثير اين مطالعات را در اشعار 
ملى او مى توان ديد. همان طور كه دكتر رضازاده شفق گفته است: «از اغلب اشعار عارف، 

صداى حافظ و رايحة سعدى مى آيد...» (عارف قزوينى، 1388: 205).
ازجمله در اين بيت عارف:

 
كه معنى اين بيت حافظ مطمح نظر بوده است:

 
(همان، ص 210)

16. ابزارهاى زبان در شعر طوقان و عارف
الف ـ ابداع و نوآورى در شيوة بيان اشعار ملى

ابراهيم صاحب ابداعات و ابتكارات زيادى در عرصة شعر و ادب ملى فلسطين است. يكى 
از اين ابداعات در عرصة شيوه هاى بيان، شيوة تناقض گويى و تهكم در اشعار ملى و سياسى 
بود. وى نخستين كسى بود كه اين روش را در شعر معاصر عربى به وجود آورد؛ زيرا تا آن 
زمان، شعرا عموماً از اسلوب هاي غضب آلود براى بيان مسائل و مشكلات ملى و سياسى 

عنهم كاالعفوِ  قتلُ الاحرارِ  ما  «و من لك بالحرالذى يحفظ يدا»و 

من از اين خرقة تهمت زده بيزار شدمخرقة من به يكى جام كسى وام نكرد

دريغا جامة تقوى كه يك شاعر نمى ارزدبه كوى مى فروشان به جامى برنمى گيرد
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استفاده مى كردند (الجيوسى، 1997: 367). براي مثال، وي در قصيدة «ايهاالاقوياء»، خطاب به 
حكومت قيم، يعنى انگليس، مى گويد:

(طوقان، 1990: 331)
ما بر دادگسترى شما اذعان داريم. مى پذيريم كه سربازان مبارزى داريد. دوستى شما ياران 
وفادار بر ما ثابت شده است، چه شما بوديد كه كشور را فتح كرديد و قيم ما شديد. نيازى 
نبود كه ما را خجالت دهيد و بر اجراى مفاد اعلامية بالفور(3) تأكيد كنيد. اى كاش زودتر 
مى گفتيد كه دلتان مى خواهد ما فلسطينيان كشورمان را ترك كنيم. برروى چشم! ترك 

وطن كه چيزى نيست! دلتان مى خواهد ما را ريشه كن كنيد؟ بگوييد!
عارف نيز در عرصة شيوه هاى بيان اشعار ملى و سياسى، ابداع و ابتكاراتى داشته است. 

وى مبتكر و ابداع كنندة تصنيف هاى ملى و ميهنى است. به طورى كه توانست از قالب 
تصنيف، كه قبل از او اغلب داراى اشعارى سخيف و نازل بود، براى مقاصد سياسى استفاده 

كند. (عارف قزوينى، 1388: 20)
ازجمله تصنيف هاى معروف او، تصنيف «از خون جوانان وطن لاله دميده» است كه در 

آن مى گويد:

(عارف قزوينى، 1357: 359)

ب ـ استفاده از الفاظ رايج درميان مردم
يكى ديگر از ابزارهاى زبان ابراهيم براى بيان اشعار ملى وطنى خود، استفاده از تعابير و 

(بالعداله)... لعهدِكم  شَهدنا  قد 
وفيّاً  صديقاً  بكُِم  عَرفْنا  و 
و خَجلنا مِنْ (لطُفكم) يومَ قلتم...
تريدون عن البلادِ  أجَلاءُ 

بالبسالهَْ!... لجُندِكم  ختمنا  و 

احتلالهَْ... و  انتدابهَ  ننسى  كيفَ 
لامحالهَْ! نافذ  بلفور  وعدُ 
والازالهَْ؟!  مَحَقْنا  ام  فنجلوا، 

دميده لاله  وطن  جوانان  خون  از 
در ساية گل بلبل از اين غصه خزيده

خميده سرو  قدشان  سرو  ماتم  از 
گل نيز چو من در غمشان جامه دريده
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اصطلاحات و جمله هاى رايج درميان مردم است؛ ازجمله در بيت زير:
   

يا مى بينيد و سؤال مى كنيد كه اينها چيست. همانا فن و دانش درنزد انسان فريبكار همانند 
ديوانگى است.

تعبير«فنون مثل الجنون» يكى از تعابير عاميانه است. (طه، 2004: 233)
عارف نيز در اشعار خود از عبارات و تعابير عاميانه و ضرب المثل هاى رايج درميان مردم 

بسيار استفاده كرده است؛ براي مثال، در بيت زير:
                 

(عارف قزوينى، 1388: 205)
مصرع دوم (شيرين دهان به گفتن حلوا نمى شود)، ضرب المثل رايج درميان مردم است.

و در پايان، آنچه را كه مى توان به عنوان تفاوت هاى موجود درميان اين دو شاعر بررسى 
كرد، علاوه بر تفاوت ديدگاه هاى آنها درمورد زندگى و روزگار ــ كه در ابتداى بحث به آن 

اشاره شد ــ تفاوت در زبان انتقادى آنها است. 
همان طور كه عنوان شد، ابراهيم در بسيارى از اشعارش، از رهبران و دلالان زمين و گاه 
مردم انتقاد و آنها را سرزنش كرده است؛ ولي اين انتقادها و سرزنش ها هيچ گاه به صورت 
موارد،  بعضى  در  بلكه  نيست،  خاصى  شخص  به  به ويژه  زننده،  و  تند  توهين هاى  و  هجو 
به صورت نصيحت و پند و اندرز است و شاعر سعى كرده است ازخلال اين سرزنش ها، راه 
درست را به آنها نشان دهد و آنها را هدايت كند، همچنان كه اين امر را مى توان درميان اشعار 

انتقادى وى ــ كه تحت عناوين مختلف بررسى شده است ــ مشاهده كرد.
اين  گاه  كه  سروده،  به خصوصى  فرد  يا  و  افراد  سرزنش  در  را  زيادى  اشعار  عارف  اما 
سرزنش ها حالت هجو و توهين هاى زشت و زننده به خود گرفته است. ازجملة اين اشعار او، 

قصيده اى است به نام «خرنامه» كه در هجو نسيم شمال و روزنامة او سروده است:

جُنوناو تبصرون و تسالون ماذا يكون؟! مثل  فنون  له  إنّ الخدّاعُ 

شيرين دهان به گفتن حلوا نمى شودنام تو گشته ورد زبانم ولى چه سود
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        (عارف قزوينى، 1357: 298)

نتيجه
آنچه پس از بررسى و بيان ويژگى هاى شعرى و رويكردهاى ملى گرايانة ابراهيم طوقان و 
عارف قزوينى و مقايسة مضامين و معانى و ابزارهاى زبان و رويكردهاى موجود در اشعار آنها 
مشخص مى شود، اين است كه در  اشعار ملى آنها در زمينة مضامين و معانى، شباهت هاى 
زيادى ديده مى شود؛ براي مثال، هر دو شاعر گاه مردم و سران و رهبران خائن را سرزنش 
و  خائنان  دربرابر  مقاومت  و  مبارزه  در  آنها  مشوق  گوناگون  شيوه هاى  به  گاه  و  كرده اند 
استعمارگران، و حفظ اتحاد و همبستگى بوده اند. همچنين، اين مضامين گاه به طور يكسان 
بيان شده و گاه شيوة بيان آنها متفاوت بوده است. در زمينة ابزارهاى بيان نيز هر دو ابتكاراتى 
داشته اند؛ براي مثال، طوقان براى اولين بار از اسلوب تهكم و سخريه براى مضامين سياسى 
و ملى استفاده كرده و عارف نيز براى اولين بار مضامين سياسى و ملى را در قالب تصنيف 
خود  ملى  اشعار  در  مشابهى  نسبتاً  رويكردهاى  و  گرايش ها  دو  هر  همچنين،  است.  ريخته 
داشته اند، كه هريك از اين گرايش ها به علت تفاوت نوع ديدگاه و شخصيت و شرايط سياسى 

و اجتماعى، در يكى از آنها پررنگ تر و در ديگرى كم رنگ تر ديده مى شود.

پى نوشت ها
1. عزالدين قسام (1935-1871) در لاذقيه سوريه به دنيا آمد. وى هسته اى انقلابى عليه صهيونيست ها 
     تشكيل داد و درنهايت بعد از چند مرحله مبارزة دليرانه، در جنگى كه نيروهاى انگليس آن را پشتيبانى 

     مى كردند، به شهادت رسيد.
2. كلنل محمدتقى خان پسيان (1300-1267) نخستين خلبان ايرانى كه در خراسان مأمور نظميه بود. وى 

خرگردن مدير  اى  گوئيا 
اى بدان شيعه ار مردى...

منفعت برده اى ز خركردن
زنى آن پسر اگر پسر زايد
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     مدتى هم در نيروى هوايى آلمان و پس از آن در پياده نظام اين كشور مشغول بود. درضمن، رياضيات 
     و موسيقى علمى را نيز فرا گرفت.

3. متن اعلامية بالفور كه آرتور بالفور در سال 1917م. آن را براى راچيلد ميليوز فرستاد؛ اين است: «دولت 
     اعليحضرت تأسيس ميهن ملى يهود را در فلسطين با نظر مساعد تأييد مى كند؛ و تمامي تلاش خود را 
    براى رسيدن به اين هدف به كار مى برد. ترديدى نيست كه هيچ گونه زيانى(!) متوجه حقوق مدنى و 

     مذهبى اقوام غيريهودى يا حقوق و موقعيت سياسى يهوديان كشورهاى ديگر نخواهد شد».
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